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 ادبيات بنيانگذار پدران از يكي جوانشير، (ساروجلو) جالي ساري اوغلو بيگ علي »ذاكر« بيگ قاسم :چكيده
بنيانگذار  خان، علي پناه برادرزاده او. است نوزدهم قرن نيمه اول در جنوب قفقاز نشين مسلمان مناطق در مدرن
 در او هاي نوآوري و ادبي ارزش بيگ، قاسم زندگي تا با بررسي برآنند نويسندگان مقاله اين در .بود باغ قرانشين  خان
 را بيگ و تأثير آن بر جريان روشنفكري پس از آن قاسم اشعار اصلي مضامين و كنند بررسي را آذري تركي زبان
 صورت نظر مورد پژوهش مسئلة تبيين توصيف و هدف با كه است، تاريخي هاي پژوهش حوزه در تحقيق اين .بيابند

 سوالات بررسي به اي كتابخانه - اسنادي تحليل روش به تمسك با و »موردي مطالعه« رويكرد اتخاذ با گيرد و مي
 چندين شيعي، هاي آموزه به وابستگي ضمن ذاكر، كه دهد مي نشان پژوهش اين نتايج .پردازد مي پژوهش مسئلة

 هجو و روسوفيلي سنت آنها ترين مهم كه كرد گذاري پايه جنوب قفقاز مسلمانان ادبيات در را برانگيز بحث عادت
جنوب  مسلمان روشنفكران محوري هاي دال به آوري شگفت طرز به بعد هاي سال در مقوله دو اين. بود ديني علماي

  .شدند منطقه اين مردم هويت در مهمي تغييرات مسبب و شدند تبديل قفقاز

  .بيگ ذاكر، قفقاز، قراباغ، جوانشير، روشنفكري قاسم :كليدي هاي واژه
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Muslims of the South Caucasus and the Dawn of Pro-Russian 

Intellectualism; 

An Introduction to the Life and Poems of Gasim bey Zakir Javanshir (1784-1857) 

Seyed Mehdi Hosseini Taghiabad1 

Hosein Habibzadeh2 

 

 
 

Abstract: Gasim bey “Zakir” Ali bey oglu Sarijali Javanshir, is one of the founding 

fathers of modern literature in the Muslim-populated parts of the South Caucasus in the first 

half of the 19th century. He was the nephew of PanahAli Khan, founder and first ruler of 

Karabakh Khanate. In this paper, the authors want to study the life of Gasim bey, and literary 

value and his innovations in the Azeri Turkish language, and to find out the main themes of 

Gasim bey’s poems. This research is in the field of historical research, which aims to describe 

and explain the research problem. Therefore, it examines the questions of the research 

problem by adopting a “case study” approach and relying on the method of documentary-

library analysis. The results of this research show that Zakir, while deeply attached to Shiite 

teachings, established several controversial habits in the literature of the Muslims of the South 

Caucasus, the most important of which were the tradition of Russophilia and satire of 

religious scholars. These two categories surprisingly became the central signifiers of the 

Muslim intellectuals and elites of the South Caucasus in the following years, causing 

significant changes in the identity and cultural orientation of the people of the region. 

Keywords: Gasim bey Zakir, Caucasus, Karabakh, Javanshir, Intellectualism. 

   

________________________________________________________________ 

1. Assistant Professor, Department of Regional Studies, Faculty of Law and Political Science, University of 

Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author).    mehdiabad@ut.ac.ir  
   https://orcid.org/0009-0006-5399-0716 

2. Master of Arts in Muslim Social Studies, Department of Islamic Social Sciences, Faculty of Social 

Sciences, University of Tehran, Iran.    hosein.habibzade@ut.ac.ir  
   https://orcid.org/0009-0009-3207-6695  

 

Copyright: © 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 

(CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.p
te

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

7-
12

 ]
 

                             2 / 28

http://journal.pte.ac.ir/article-1-1282-fa.html
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  مقدمه و بيان مسئله .1

»جالي (ساروجلو) بيگ ساري بيگ پسر علي قاسم«
بيگ  قاسم«از طايفة جوانشير، مشهور به  1

همراه با ملاپناه واقف، فتحعلي آخوندوف (آخوندزاده) و خورشيدبانو ناتوان و برخي » ذاكر
گذاران ادبيات نوين تركي آذري است. ابداعات اسلوبي و محتوايي ذاكر  ديگر در زمرة بنيان

رو او را در زمره پدران رئاليسم  ينگذاشته است، و از ا تأثيرات زيادي بر شاعران بعد از وي
هاي كافي در منابع فارسي در باب آراء و  شمارند. فقدان پژوهش آذربايجان مي انتقادي جمهوري

هاي انتقادي و تجددگراي او، همچنين نقش وي در تكوين  بيگ از جمله انديشه احوال قاسم
ش نسل اول روشنفكران عي پيداياجتما - ي ادبي و فكري ها آذري، درك ريشهادبيات نوين تركي 

گرا و تجددخواه مسلمانِ جنوبِ قفقاز در قرنِ نوزدهم را براي مخاطب  روس - ناسيوناليست
آقا باكيخانف، فتحعلي  هاي سرشناسي مانند عباسقلي دشوار كرده است. فرارفتن از چهره ايراني

نسبت مغفولي مانند  هاي مهم و به آخوندوف، سيدعظيم شيرواني... و پرداختن به شخصيت
بيگ ذاكر، دامنه شناخت ما را از تحولات اجتماعي و فكري قرن نوزدهم در نواحي  قاسم

هايي مانند فتحعلي  دهد. اينكه چگونه شخصيت نشين جنوب قفقاز گسترش مي مسلمان
توانند چنان  زاده سالياني (عالم متجدد) و... مي آخوندوف (ناسيوناليست پرشور)، احمد حسين

هاي حكومتي متعدد دريافت  رق در خدمت به دولت تزاري شوند كه مدارج نظامي و پاداشغ
، »ضد خرافات اسلامي«، »مصلح«و » دوست وطن«هاي  عنوان چهره چنان به كنند و هم

و نظاير آن معرفي شوند، يا كساني نظير ميرزايوسف قراباغي، ميرزاجمال جوانشير، » نوانديش«
عنوان نخبگان مسلمان منطقه، متعهد به خدمت خالصانه به روسيه  به احمدبيگ جوانشير و...

هاي پيراموني اين افراد امكان  شوند، پرسشي است كه جز با بررسي اسلاف يا شخصيت
بيگ ذاكر در زندگي پرماجرايش از خدمت داوطلبانه براي  رمزگشايي نخواهد داشت. قاسم

شدن توسط دولت تزاري را  ه تا تبعيد و زندانيارتش تزاري و دريافت مدال از امپراتور روسي
هاي  ي با روشنفكران تجددگرا برقرار نمود، و تقابل ا تجربه كرد و در اين ميان رابطة صميمانه

هاي جانسوزي در سوگ  ها و مرثيه داشت و از سوي ديگر نوحه» سنت«جدي با نمايندگان 
در اشعار او به انحاي مختلف بازتاب يافته  الذكر سرود، و موارد فوق (ع)بيت  كربلا و رثاي اهل

بيگ ذاكر را در زمره ميراث ملي اين  م. دولت جمهوري آذربايجان آثار قاسم2019است. در 
________________________________________________________________ 

1. Qasım bəy əlı oğlu Sarıcalı  
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گذاري  ها و مراكز دولتي در اين كشور نيز به افتخار او نام كشور قرار داد و برخي از خيابان
آثار ذاكر در مدارس اين جمهوري تدريس  م.) تاكنون،1976اند. همچنين از دوران شوروي ( شده

دامنة نفوذ و تأثيرگذاري افكار و اشعار او تا به  رو كه از آن). Hüseynov:2010:8-10(شده است 
تواند درك ما را نسبت به وضعيت كنوني جمهوري  امروز امتداد يافته است فهم آراء او مي

يم تا با ارائه گزارشي از زندگي، جايگاه كن آذربايجان نيز ارتقا بخشد. در اين پژوهش تلاش مي
  ادبي و مضامين شعري ذاكر، تصويري كلي را از شخصيت و آراء او ترسيم كنيم.

  . سؤالات پژوهش2

  بيگ ذاكر در چه محيطي باليد و چگونه زيست؟ قاسم  - 1

ارزش ادبي ابداعات او در زبان تركي آذري چگونه بوده است؟ و افكار و مضامين شعري   - 2
هايي را در برگرفته و چه تأثيري بر جريان روشنفكري پس از  ذاكر چه مفاهيم و ارزش

  خود گذاشته است؟

  . پيشينه پژوهش و منابع اصلي3

، به زبان فارسي (مقاله »ايران«در » مستقل«طور  نگارندگان در پايان جستجوي خود، اثري كه به
اكر منتشر شده باشد، را نيافتند، اما در برخي بيگ ذ يا كتاب) يا به زبان تركي آذري دربارة قاسم

ترين آثار مرجع و  از آثار، اطلاعاتي هرچند مختصر درباره او نقل شده است. از جمله مهم
 1م.)1907ميرزا صدراي مجتهدزاده قراباغي ( العاشقين رياضاند از:  نزديك به زمانة ذاكر عبارت

اب اول در اصل به زبان تركي آذري است و ، كت2م.)1913و تذكره ميرمحسن نواب قراباغي (
ش. منتشر شده، كتاب دوم كه در اصل به زبان فارسي 1373ترجمة فارسي آن در ايران به سال 

ش.) و 1377ش. تصحيح و چاپ شده است. همچنين در آثار محمدعلي تربيت (1401است در 
آقابزرگ طهراني  ������يف إلى تصان ���الذرهايي نظير جلد نهم  ش.)، و يا كتاب1370زهتابي (

ش.) عبارات يا 1382به سرپرستي حسن انوشه ( دانشنامه ادب فارسيق.)، جلد پنجم 1403(

________________________________________________________________ 

  ش.1286  .1
  ش.1292  .2
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 11  گرا روس روشنفكري هاي طليعه و قفقاز جنوب مسلمانان

همچنين در زبان تركي آذري با  1هايي كوتاه در معرفي ذاكر و آثارش وجود دارد. بخش
تهران)  ش.،1376(آذربايجان، ادبيات تاريخنه بيرباخيش الخط فارسي، براي نمونه، كتاب  رسم

: 1376نوشتة محمدجواد هيئت، منتشر شده است كه معرفي كوتاهي از ذاكر دربردارد (هيئت، 

211 -213.(  

برخلاف فقدان منابع ايراني، در منابع جمهوري آذربايجاني محتواي چشمگيري دربارة ذاكر 
هاي دوران شوروي و  هاي پيش از شوروي، پژوهش آمده است. منابع به سه دسته گزارش

هاي پيش از شوروي عمدتاً توسط معاصران  شوند. گزارش هاي پسااستقلال تقسيم مي ژوهشپ
بيگ وزيرچمنلي،  بيگ وزيروف، يوسف ذاكر مانند فتحعلي آخوندوف، ميرمحسن نواب، نجف

ها به زبان فارسي و  و برخي از آن)، Hüseynov,2010:7(نريمان نريمانوف و... ارائه شده است 
هاي دانشجويان به  نامه تركي آذري است. در دوران شوروي آثار ذاكر در پايانبيشتر به زبان 

دفعات مورد بررسي قرار گرفت و در آثار پژوهشي نيز سهم شايان توجهي را به خود اختصاص 
هاي مربوط به ذاكر از اين دوره به بعد يا به روسي و يا به تركي آذري  داد (كليه پژوهش

هاي دكتري مربوطه و نويسندگان و تاريخ دفاع از  ه شماري از رسالهكه حسينوف ب چنان 2است)
)، م.1965اكر، ذبيگ  هاي هنري شعر قاسم مصطفي مصطفايف (ويژگي«كند:  آنها اشاره مي
)، سليمان م.1969اكر، ذبيگ  انتقادي ميراث ادبي قاسم - اف (تنظيم متن علمي سليمان رستم

) و صاحب آخوندوف م.1973اكر، ذبيگ  ر قاسمشناسي آثا اف (واژگان و عبارت حسين
[تركي  مقاله يا كتابي درباره ادبياتكمتر طور كلي،  به. )م.1983اكر، ذبيگ  هاي قاسم (غزل

» اكر اشاره نكرده باشدذنوعي به  ه بهدارد كرن نوزدهم، طنز، شعر يا نمايشنامه وجود ق آذري]

اند و فاقد  بيگ پرداخته به بررسي آثار قاسم (همان). آثار ذكرشده عمدتاً از منظر ارزش ادبي
شناختي يا تاريخي احوال و اشعار او هستند. در دوران پس از استقلال جمهوري  بررسي جامعه

منتخب آثار شود. اولين اثر  ديده مي» ذاكرپژوهي«آذربايجان نيز سه اثر برجسته در حوزة 

________________________________________________________________ 

» تاريخ ادبيات آذربايجان«يكي از منابع مهم دربارة تاريخ ادبيات تركي آذري به زبان فارسي، دورة شش جلدي   .1

بسيار صرفاً به دو جلد اول اين مجموعه دست يافتند   رغم تلاش نوشتة محمدرضا باغبان كريمي است. نگارندگان به
  دورة او است.  وم، ملاپناه واقف و چند شاعر كمتر مشهور همكه آخرين اديبان مورد اشارة جلد د

م. 1958( ادبيات آذربايجانشده به زبان فارسي در جمهوري آذربايجان دوران شوروي، ترجمة كتاب  تنها كتاب يافته  .2
است كه مترجم و ناشر آن » محمد عارف«چاپ باكو) نوشتة منتقد ادبي نامدار جمهوري سوسياليستي آذربايجان، 

 ). 42: 1958بيگ ذاكر پرداخته شده است (عارف،  صورت مختصر به ذكر احوال قاسم ناشناس است، و در آن به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.p
te

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

7-
12

 ]
 

                             5 / 28

http://journal.pte.ac.ir/article-1-1282-fa.html


 1405 هارب  ، 68شمارة   ، دهمجهسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  12

1بيگ ذاكر قاسم
است و ديگري، كتاب  2ممدوفم.) به انتخاب و مقدمة كامران 2005(

بيگ ذاكر و  قاسم، و در نهايت كتاب 3م.) اثر سليمان حسينوف2010( بيگ ذاكر قاسم
است. البته همين آثار نيز عمدتاً حاوي مشابهات  5نوشتة راغب كريموف 4م.)2013(معاصرانش 

 بر اينكه باها يكسان است، مضاف  هاي اندك هستند و اغلب منابع مورد رجوع آن زياد و تفاوت

توجه به نگاه ايدئولوژيك غالب در ديدگاه نويسندگان جمهوري آذربايجان و فقر علمي مشهود 
هاي  گيري نحوه روايت و صورتبندي رخدادهاي تاريخي مورد اشاره در اين آثار، بايد نتيجه در

تا استنباطي و تحليلي موارد مذكور را با ترديد نگريست. در اين پژوهش سعي خواهد شد 
 بيگ ذاكر ارائه شود. نگاهي به آثار ذكرشده، گزارشي نسبتاً جامع از آراء و احوال قاسم  با

    . روش پژوهش 4

هاي تاريخي است، كه با هدف توصيف (چيستي) و تبيين (چرايي)  اين تحقيق در حوزه پژوهش
تمسك به و با » مطالعه موردي«رو با اتخاذ رويكرد  گيرد. از اين مسئلة پژوهش صورت مي

پردازد. در مطالعه  اي به بررسي سوالات مسئلة پژوهش مي كتابخانه - روش تحليل اسنادي
اي از زمان  كند كه در چارچوب بسته اي را كشف مي پژهشگر، هستار يا پديدة يگانه«موردي 

ها در طول زمان شايان  هاي گوناگون گردآوري داده و فعاليت قرار دارد و با استفاده از روش
و با هدف بيرون كشيدن نتايج نظري از آن، » كند آوري مي وجهي، اطلاعات مشروحي جمعت

  ).281- 280: 1400دهد (بليكي، ها و اطلاعات را در كنار هم قرار مي  داده

  . بحث و بررسي5

  بيگ ذاكر: از كسب نشان افتخار تزاري تا چالش با حكام روسي و زمانة قاسم  . زندگي5- 1

 از تاريخ قراباغ اي . گزيده5- 1- 1

معلوم است كه خاك قراباغ از : «نويسد درباره قراباغ مي ،6، در قرن نوزدهممؤلف تاريخ صافي
________________________________________________________________ 

1. “Qasım bəy Zakir. Seçilmiş əsrləri” 

2. Kamran Məmmədov 
3. Süleyman Hüseynov 

4. “Qasım bəy Zakir və müasirləri” 
5. Raqub Kərimov 

  ش.1234م./1855  .6

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.p
te

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

7-
12

 ]
 

                             6 / 28

http://journal.pte.ac.ir/article-1-1282-fa.html


 13  گرا روس روشنفكري هاي طليعه و قفقاز جنوب مسلمانان

). در عهد صفويه، اين 150-149 :1390(ميرزايوسف قراباغي، » شود ملك ارمن محسوب مي
 (احمدي، شد هاي خمسه ارامنه بوده و زير نظر بيگلربيگي گنجه اداره مي منطقه متشكل از محال

ها بر قراباغ و گنجه  ). خاندان زياداوغلوي قاجار، كه به صفويان وفادار بودند، سال46 :1384
 شدن وضعيت و آشفته ). با افول دولت صفوي154 :1390حكومت كردند (ميرزايوسف قراباغي، 

 ور،شرايط مذك. در فزوني گرفتهاي روسيه تزاري با قفقاز  تماس ايران در اوايل قرن هجدهم،
هاي ارمني قراباغ در تلاش براي كسب حمايت در برابر تهديد عثماني، فعالانه به  مليك

ها، همراه  اين تلاش ).15 :1384رافي، د (به منطقه دست زدن پتر اولتحركاتي براي جلب توجه 
ثباتي  ، بيبه ايران و تهاجم همزمان عثماني و روسيه ش.1101/م.1722با سقوط اصفهان در 

كلي دگرگون كرد. وي با سركوب رقبا و  ظهور نادرشاه معادلات را به ، اماا دامن زدعميقي ر
 (شوراي كبير مغان) بيرون راندن مهاجمان، اقتدار مركزي را احيا نمود. گردهمايي دشت مغان

، كه به ش. در محل تلاقي ارس و كر (سوقويشان قديم و صابرآباد كنوني)1114./م1736در 
پايداري آنان بر وفاداري به . را رقم زدگنجه  زياداوغلوي خوانين افولسلطنت نادر انجاميد، 

تضعيف و حذف  ساز و زمينه مخالفت آنان با نادر، موجب غضب وي نسبت به آنانصفويه و 
). با ترور نادر در 154 :1390؛ ميرزايوسف قراباغي، 100 :1403شد (ابراهام كرتاتسي، آنان 

از سران  1،جوانشير بيگ  علي پناه و ، بار ديگر خلأ قدرت در منطقه پديد آمدش.1126./م1747
و البته  تر در دستگاه نادر جايگاهي داشت از فرصت استفاده كرد. وي كه پيش 2ايل جوانشير،

 بيگلربيگي افول ، با تكيه برچندي بعد مورد غضب قرار گرفته و به قراباغ متواري شده بود
 نشين قراباغ خان .م1748)، در 47 :1384و فقدان يك پادشاهي مقتدر مركزي (احمدي،  گنجه

بود كه اين  ش.1133./م1754قلعه استوار شوشي در  - د. اقدام كليدي او بناي شهركر را تأسيس
رغم اعلام تبعيت از عادلشاه، جانشين  به نظامي تبديل و - قلمرو كوهستاني را به كانوني سياسي

؛ 84-94 :1382باغي،  ا(جوانشير قر بنيان گذاشترا  آن مركزگريزي ماجراجويانههاي  پايه نادر،
 خان خليل در زمان پسرش، ابراهيم افزايش اقتدار محلي سير معطوف به ). اين281 :1357يكتايي، 

________________________________________________________________ 

اي  از ايل جوانشير ديزاق است از اويماق ساروجلو كه فرقه«نويسد:  خان مي بيگ در مورد اصل و نسب پناه رضاقلي  .1
د از ايل جليل افشارند و ايل افشار هم از ايل جليل ان الايام از تركستان آمده لو كه از قديم است از ايل بهمن

  ).47: 1384(احمدي، » اند تركمان

اي گمنام به خانداني سرشناس ارتقا  را از خانواده سلطان آنان بوداق ]وانشيريانج[در دوره شاه عباس، بزرگ خاندان   .2
  ).57: 1400داد (جوانشير و ديگران، 
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از شكوفايي نسبي و نيز مانور پيچيده  اي برههدوران وي  1م)، تداوم يافت.1759(حك. از 
خان پس از شكست از آقامحمدخان  خليل هاي بزرگ بود. ابراهيم يك ميان قدرتديپلمات

 ترورو اعلام اطاعت، مقام خود را حفظ كرد. پس از  ش.1174./م1795قاجار در 
، اما او درآورد بست و دخترش را به همسري شاه فتحعلياز  پيمان فرمانبرداريآقامحمدخان، 

با امضاي  ش.1184./م1805سوي آنان گراييد و نهايتاً در  همزمان با ورود نيروهاي روسي، به
ساخت، اما در ادامه كوشيد مجدد به ايران نزديك الحمايه روسيه  اي، قراباغ را تحت نامه تفاهم
). 182 :1383انجاميد (باكيخانوف،  ش.1185./م1806به قتل او در  و اين گرايش شود

، ولي با تشديد حضور پيمودمسير پرنوسان پدر را  خان، جانشين وي، نيز در آغاز همان قلي مهدي
طور قطعي به اردوگاه روسي گراييد و الحاق رسمي قراباغ به امپراتوري  روسيه، در نهايت به

). درباره جايگاه قراباغ تحت فرمان جوانشيرها در 240: 1389(شاهمرسي،  روسيه را پذيرفت
خان كنگرلو  اقب عزل و دستگيري كلبعليتوان به رويداد متع هاي روسيه تزاري مي پيشروي

م. و فرار 1807ها در  حكمران نخجوان توسط دولت قاجار به اتهام خيانت و همكاري با روس
م. در قراباغ خود را رعيت امپراتوري 1807بيگ فرزند وي به قراباغ اشاره كرد. او در  شيخعلي

دوران، كه  آنپرفرازونشيب  فضاي). 101: 1403روسيه اعلام كرد (جعفرنيا و عزيزنژاد، 
بيگ ذاكر بود، بر حيات فكري و ادبي منطقه تأثيري  گيري شخصيت قاسم همزمان با شكل

  نهاد. و پايا ژرف 

  بيگ ذاكر از طفوليت تا مرگ . قاسم5- 1- 2

كنند، اما برپايه برخي از  م. ذكر مي1779- 1790هاي  بيگ را بين سال منابع مختلف تولد قاسم
اش به دنيا آمده  ش. در شوشي يا حوالي1163م./1784و شماري از منابع، وي در  اظهارات ذاكر

 2نشين قراباغ بود خان جوانشير، بنيانگذار خان علي ). او برادرزاده پناهHüseynov, 2010: 13است (
به مطالعه آثار   بيگ تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش گذراند و در جواني ). قاسم14(همان، 
در  .)Məmmədli, 2014: 3-4(ادبيات فارسي نظير فردوسي، حافظ و سعدي پرداخت بزرگان 

________________________________________________________________ 

(پاييز و زمستان  جواد مرشدلوتر از اهميت شوشي و بافت اجتماعي آن بنگريد به:  براي كسب اطلاعات دقيق  .1
تحقيقات  ،»شهر: بررسي پيوند شهرنشيني و حيات قبايلي در جنوب قفقاز با تمركز بر شوشي از قلعه تا « )،1399

  .232- 203 صص ،2، سال دهم، شماره تاريخ اجتماعي

  اند. خان معرفي كرده منابع او را نواده عموي پناهشماري از   .2
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تر به او اشاره شد، توسط تزار  بيگ، كه پيش قلي خان، مهدي علي ش. نوه پناه1186م./1807
در حوالي آغدام را به  1رسميت شناخته شد. وي روستاي خنديرستان عنوان خان قراباغ به به

  ). Hüseynov,2010:13بيگ بخشيد ( قاسم

 بيگ از هاي ايران و روسيه تزاري جوانشيرها نقش پررنگي ايفا كردند. قاسم در جنگ
اول  هاي و در جنگ پيوست ارتش روسيه» هاي داوطلب مسلمان قفقاز سواره«گروه به جواني 
 15طبق فرمان تزار در  و شركت نمود م.1828–1826و  م.1813–1806هاي  در سال و دوم
اي تقدير  با مدال نقرهماه پس از امضاي معاهده تركمانچاي  يعني كمتر از يك، م1828 مارس

ها را چنين روايت  بيگ به روس ). ممدوف يكي از خدمات قاسمMəmmədov,2005:4د (ش
بخازوف، رئيس آبه سرلشكر  م.1828آوريل  24] در بيگ قاسم[عر اي كه شا مهدر نا«كند:  مي

 نزد، م.1827ميرزا در  .. پس از شكست نيروهاي عباس«.آمده:  وشته،نظامي ولايات مسلمان ن
خانوار  500وگو با او، حدود  گذراندم. پس از گفت در حضورشخان رفته و شبي را  قلي مهدي

آن سوي رود ارس ساكن  دوازده درختطول اي به اندازه  را كه در فاصله 2ليجاز مردم سورا
راغب كريموف (همان). » م...و در روستاي توغ سكونت داد 3بودند، به اين سوي رود كوچانده

تري از خدمات نظامي ذاكر به حكومت تزاري  بيگ وزيروف تصوير جامع نقل از رضاقلي به
 تيلاباغ به و او قشون قر يكلاشفسكيهمراه با سرهنگ م گيب قاسممرحوم «كند:  ارائه مي

. در حضور درخشيد خوش تالازاقار چار (شهر چار در داغستان) رفت و در جنگ د
مجال نداد  اوبه  گيب ، قاسمسرهنگ را نشانه گرفته بود يلزگ كيكه  ي، هنگامميكلاشفسكي

 اسناد ».د...كرده و به حضور (سرهنگ) آور ريرا اس يلزگ آنو تفنگ را از دستش گرفت و 
 زيشركت كرده و مجروح ن ينظام اتيعمل نيبلكه در چند ك،يكه ذاكر نه در  كند يم دييتأ

 ليآور 24مورخ  چيپاسكو ايوان فئودورويچشده است. در دادخواست او خطاب به ژنرال 
 شتال تيبه ولا يارفِسكيدر زمره خدمتگزاران ژنرال كوتل م.1812در «آمده است:  م.1828

________________________________________________________________ 

1. Xındırıstan 

  .خان قلي و مهدي بيگ قاسمهاي  اي طايفه هم  .2

ها، بايد به سياست آنها معطوف به قطع همه اشكال پيوند و مراوده  براي دريافتن اهميت چنين خدماتي براي روس  .3
جواد مرشدلو (پاييز  :و پس از آن توجه داشت. بنگريد به بين مردم آنسوي ارس و ايران مركزي در فاصله دو جنگ

هاي اشغال قفقاز  استعمار روسي و اسلام شيعي: سياست روسيه تزاري در قبال شيعيان در نخستين سال«)، 1394
  .150- 127صص ، 26، سال هفتم، شماره »م.)1813- 1850(
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تالش  تياز خدمتگزاران ژنرال در ولا شيروز پ كي. به انجام رساندم مؤثريرفتم و خدمات 
متفرق  ريو عشا اهالي) را با تلاش مشترك رانيخبردار كردم. قشون قزلباش (ا اهالي رابودم و 

 ».ردمرا به حضور خدمتگزاران ژنرال آواباغ قر يها نيساكن سرزم ريعشا يكردم و تمام
 48ر محاصره ش دكانيهمراه نزد به گيب قاسم« :سدينو يم تمجيد از دلاوري ذاكر با ممدوف

در  يند و با مردانگماسنگر  درروز  شبانه و كرد، م. مشاركت1826در  ]شوشي[ 1اشوشروزه 
 ).Kərimov,2013:12( »ستاديا رانيحملات قشون ا ابربر

ها به خاندان  هاي اعطايي روس خدمات ذاكر به روسيه تزاري، و افتخارات و نشان
اش به خشم  او و خانواده جوانشير، به تضميني براي حفظ روابط حسنه آنها و گرفتار نشدن

بيگ، گفتني است كه  آمده براي قاسم حكومت تزاري بدل نشد. قبل از شرح مشكلات پيش
بيگ  خان (آخرين خان قراباغ) بود. علي قلي ترين ملازم مهدي بيگ فولادي، نزديك داماد او، علي

ها، توسط تزار تقدير شده بود و نشان  سمت روس از ايران به خان قلي مهديفراري دادن  خاطر به
خان به پاس خدمات او دخترِ پسرعموي  قلي طلا و درجة سرهنگي و... دريافت كرده بود؛ مهدي

خان و ذاكر  قلي بيگ به همسري برگزيد و اين وصلت مهدي بيگ را براي علي پدرش يعني قاسم
 به خاندان جوانشير در پي بروز ضربه اصلي). ibid,18-19كرده بود (  ازپيش بهم نزديك را بيش

 بيگ و پدرهمسرش، علي دامنگير كه وارد آمدخان  قلي و مهدي 2اختلاف بين برادران تارخانوف
ندر زمان، شاهزاده الكسا در آن«نويسد:  كريموف درباره سرآغاز مصائب ذاكر مي .شد نيز ذاكر

همزمان برادرش شاهزاده  .محله كبيرلي منصوب كردند در هالحكوم عنوان نايب را به تارخانوف
 وخان)  قلي (مهدي رئيس پليس (پليس ميستر) بود. بين خان مرحوم كنستانتين تارخانوف نيز در شوشي

نوشت و  دادخواست(مقامي دولتي)  »يامانت دولت«الكساندر تارخانوف دشمني افتاد. خان به 
تعقيب قضايي  موردو  كرد كساندر را از خدمت بركنارمردم نيز شكايت كردند. امانت دولتي ال

كنستانتين  كه در حالي آمد شوشيبيگ به  خان درگذشت و علي قلي مهديبعد،  يقرار داد. چند
انتقام برادرش الكساندر، از  گرفتن كنستانتين برايد. تارخانوف رئيس ناحيه شوشي شده بو

ذاكر را  چيني توطئهسپس با را كشت،  بيگ ابتدا علي .آمده با مهارت استفاده كرد فرصت پيش
________________________________________________________________ 

هم آمده است. اصرار بر استفاده از نام » شوشه«و » شيشه«آمده و البته » شوشي«در منابع تاريخي ايراني عمدتاً   .1
  از سوي دولت جمهوري آذربايجان امري سياسي و هويتي معطوف به كتمان پيشنيه ايراني آن نواحي است. » شوشا«

بودند كه در قراباغ تحت سلطه روسيه مناصب  )Tarkhan-Mouravi(موراوي  - خاندان اشرافي گرجي ترخاناز   .2
  مهمي يافتند.
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انتقام گرفت و او را از سر راه  فولادوفبيگ  پس از اينكه [كنستانتين] از علي.. .گرفتار كرد
1بيگ ذاكر رسيد كه هدف تهمت و افترا قرار گيرد. برداشت، نوبت به قاسم

 به براي اين كار 
بيگ را دستگير كرده و به زندان شوشي انداختند و  ، برادرزاده ذاكر، رستمواهيهاي  بهانه
تارخانوف او را به بهانه تلاش براي فرار از زندان اعدام ماه او را شكنجه دادند. سرانجام  شش
وارد خودسرانه بيگ را به خشم آورد و  بيگ، برادر تني رستمبود، بهآشكارعدالتي  . اين بيكرد

بيگ، برادر بهبود« نويسد: مي شبيگ در خاطرات ضاقليشد. ر دولت تزاريمبارزه مسلحانه عليه 
تندي درباره ماميكونوف گفت:  گي و بهبرد، با دلسوخت جنازه برادرش را ميوقتي بيگ،  رستم

ند. رسان مي) (تارخانوفگناه مرا دستگير كرد و به كشتن داد. اين سخنان را به شاهزاده  برادر بي
را  اش برادرزاده بيگ د. قاسموش مياو نيز فراري  دهد و دستور دستگيري بهبودبيگ را مي

هايي به  ). ذاكر با ارسال نامهibid,19-20» (نهد به نصايح نمي كند، اما بهبودبيگ وقعي نصيحت مي
اش ياغي شده است! اما اين اقدام نيز از فشارها بر وي  ها اعلام كرد كه برادرزاده ساير خان

كه با بهبود همدست است و وي را مخفي كرده و اگر بيگ متهم شد  نكاست. در ادامه قاسم
اش را يافته و به مقامات قضايي تحويل دهد.  اش، برادرزاده گناهي چنين نيست بايد براي اثبات بي

 2با همه اينها ذاكر كوشيد تا با حسن نيت با مقامات تزاري برخورد كند و نظرشان را تغيير دهد
با ). مقامات روسي 21خود پذيرايي مفصلي كرد (همان، همين جهت از آنها در روستاي  و به
 23بيگ، پسر  قلي هاي نجف دست ها آند. دنوارد شن به روستاي شاعر، خنديرستا سوار 700

را در  ذاكرو  بستنداش اسكندربيگ را  ساله 20ساله ذاكر كه به استقبال آمده بود، و برادرزاده 
نفر از اعضاي خانواده و  19د و او را به همراه ردنك دشنام داده و تحقير  انروستاييبرابر 

). Hüseynov,2010:19بردند و روستا را نيز ويران كردند (به شوشي  ارتخويشاوندانش به اس

براي رئيس اداره امور  م.1850اكتبر  24در  ها بعد سال ا در دادخواستي كهرذاكر اين وقايع 
ميخائيل اي كه به  در نامه . او در همان اياماست هشرح داد ا جزئيات، بارسال نمودهمدني قفقاز 

________________________________________________________________ 

جويي ذاكر از نظر تارخانوف بسيار  بيگ را برعهده داشت، لذا تلافي ذاكر در جايگاه پدربزرگ، سرپرستي فرزندان علي  .1
   محتمل بود.

كمتر از يك قرن بعد در ابتداي دهه بيست ميلادي نيز بخشي از نخبگان آن روزگار جمهوري آذربايجان در مخمصه   .2
الاسلام ملاآقا عليزاده، ميرمحمدكريم، ميرجواد،  مشابهي گرفتار شده بودند. بزرگان مذهبي معروف نظير شيخ
ها و تجمعات ضد امپرياليستي  ن در راهپيماييملاعبدالرئوف، ملاملكزاده، ضياءالدين مهدي عليزاده و ديگرا

منش و ديگران،  كردند با اميد كسب حمايت از سوي آنها براي مسلمانان (بصيرت خدا شركت مي هاي بي بلشويك
  )، كه به زودي معلوم شد كه اميدي واهي بوده است. 15: 1403
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اش  گناه است و هيچ ارتباطي با برادرزاده كه بي دارد ابراز مينوشته،  1كوليوباكين پتروُيچ
بيگ كه براي بار دوم دستگير شده بود، تيرباران بود، بهمان روزهادر ه. بيگ نداردبهبود

 باكو به محاكمه شوشي، بدون زندان در سال يك تحمل از پس د (همان). ذاكر درنهايتشو مي

 .شدند تبعيد 2كالوگا به اسكندربيگ نيز اش برادرزاده و بيگ قلي نجف شد و پسرش تبعيد
الاسلام  ويژه فتحعلي آخوندوف و شيخ بيگ در باكو با كمك دوستان روشنفكر خود (به قاسم

 رهايي يافت و به شوشي بازگشت. بازاده سالياني) و نفوذ آنها در دولت از تبعيد  احمد حسين

 سال 3 مدت به اش برادرزاده و پسر كرد و زندگي پليس نظارت تحت عمر پايان تا او حال، اين

قراباغ  گذراند. در مشكلات معيشتي غرق در را عمرش بقيه ذاكر ماندند. تبعيد در روسيه در
 به حقوق وقتي نشد، چرا كهاش  روزي حقوق آن اما مقرر كرد، مستمري برايش تزار بود كه

 گورستان در و شوشي درگذشت در ش.1236م./1857 در او بيگ مرده بود؛ قاسم شوشي رسيد،

  ).Qəmbərova,2014شد ( سپرده خاك به شهر اين ميرزاحسن

  بيگ ذاكر فرهنگي آثار قاسم - . جايگاه ادبي5- 2

آذربايجان، بايد از ملاپناه واقف آغاز براي فهم جايگاه ادبي ذاكر در تاريخ ادبيات جمهوري 
ها بر جنوب قفقاز نظر  كنيم و در ضمن به تغييرات گستردة تمدني حاصل از استيلاي روس

هاي كلان اقتصادي و اجتماعي، اين استيلا مسبب تغييرات مهم  كنيم، چراكه به غير از دگرگوني
تحميلي و تطبيق با دستگاه  يتهسمت هماهنگي با شرايط مدرن زباني شد و زبان تركي آذري به

فرهنگي حكومت غيربومي حركت كرد و تطورات شايان توجهي در بافت آن پديد  - اداري
  آمد.

ش.) از شاعران معروف جنوب قفقاز در قرن 1096- 1176م./1717- 1797ملاپناه واقف (
نوآوري در هجدهم است، كه در ادبيات تركي آذري منطقه خود تحولي چشمگير رقم زد. او با 

فرم اشعار و رئاليسم در محتوا، مسير جديدي را به روي اديبان پس از خود گشود (هيئت، 
و، كرد و قالب انتخابي شعر ا هايش از زبان محاوره استفاده مي ). واقف در سروده229: 1380

). پس از واقف شاهد 230(همان،  3اي نزديك بود محاوره - همين فرم مردمي قوشما، نيز به
________________________________________________________________ 

1. Mikhail Petrovich Kolyubakin 

  سه دهه بعد به تبعيدگاه شيخ شامل داغستاني بدل شد. كيلومتري مسكو كه 150در  شهري  .2

پژوهان، اين گزاره را فرض  هاي واقف اي مردم بدانيم، و طبق برخي گزارش اگر شعر واقف را بازتابي از زبان محاوره  .3
 ←  
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در » ها باياتي«و » ها گرايلي«، »قوشماها«ها (آتالارسوزو)،  ازپيش لطايف و حكمت سترش بيشگ
). واقف از شعر عروضي سنتيِ تركي 234هستيم (همان،  ]در شمال ارس[ادبيات تركي آذري 

يافته از ادب فارسي و عربي بود، و اديبان پيش از او پيرو اين اسلوب بودند، عبور  آذري كه تداوم
كند و خود را در غزل، قصيده، وزن و بحر و... محصور نكرده، و با اتخاذ اسلوبي نوين، سنگ  يم

  ).559: 1384، 2گذارد (باغبان كريمي، ج بناي اوزان هجايي را در ادبيات تركي آذري مي

تر شدن  شود، گريزي از عيني اي مردم بوم خود نزديك مي كه شعر به زبان محاوره زماني
شدن ندارد، براي مثال عشق و  عرفاني) و اجتماعي - ن از معقولات و اشارات فلسفيگرفت (فاصله

محبت اگر در فضولي حالتي رمزي و تمثيلي و مجرد دارد، در واقف صورتي رئال (يا روزمره) 
شدن و ارتباط ادبيات  همين جهت پس از واقف اين اجتماعي ). به562گيرد (همان،  به خود مي

صورت اوليه در مضامين  و توجه به ظرائف و مسائل زندگي بشري، بهبا زندگي روزمره 
پس با ظهور ذاكر، يابد، س ها با شدت بيشتري رواج مي و قوشماها و باياتي» آتالارسوزو«

كند و در يك سير  تري پيدا مي اجتماعي ادبيات نوين تركي آذري جنبة عميق - هاي سياسي سويه
زاده، عبداالله شايق و... به  اكبر صابر، جليل محمدقلي ، ميرزاعليتاريخي در آثار سيدعظيم شيرواني

ترين عواملي كه در تغييرات زباني  هاي واقف، از جمله مهم رسد. همچنين پس از نوآوري اوج مي
و تغيير مضامين ادبيات تركي آذري اثرگذار بود، استيلاي روسيه بر اين منطقه و جداكردن آن 

شدن را در بين  ط روسيه بر جغرافياي جنوب قفقاز، هم عطش مدرنتداوم تسل از ايران بود.
هاي  ها تاتار قفقازي) برانگيخت و هم با اعمال سياست روشنفكران آذري (يا به تعبير روس

شدن سوق داد و در كنار آن براي  سمت روسي به آسيميلاسيون بخشي از نخبگان مسلمان را
اريخي و ايراني آن، ابتدا زبان فارسي را محدود و جداسازي هويت مردم اين منطقه از هويت ت

هايي از توسعه زبان تركي حمايت و استقبال شاياني  سپس ممنوع كردند و در كنار آن در برهه
  به عمل آوردند.

علاوه بر موارد مذكور، از جمله عوامل مهم اجتماعي ناشي از تداوم حكومت روسيه در 
ويژه باكو  داري و توسعة شهرها به مناسبات جديد سرمايهگيري  اين منطقه عبارت است از: شكل

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  
 كار جاي كلمات فارسي و عربي به اي را براي استفاده حداكثري از كلمات تركي به بگيريم كه واقف تلاش ويژه

خوريم كه در شعر واقف حضور پررنگ  بسته، با نگاهي به اشعار باقيمانده از او، به انبوهي از كلمات فارسي برمي مي
  هاي مردم منطقه در آن روزگار است. دارند كه مؤيد ژرفا و دامنه حضور زبان فارسي در گويش
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و تفليس، گسترش صنعت چاپ و نشر در قفقاز، تأسيس مدارس سبك جديد، تأسيس مركز 
نويسي  بود)، شروع نمايشنامه (كه مخصوص ترك(تاتار)زبانان ايجاد شده 1تربيت معلم گوري

ش.) 1251م./1872ه زبان تركي آذري (ش.)، اجراي اولين تئاتر ب1229م./1850مدرن (از اوايل 
اجتماعي بنيادين، هم ناشي از  - مين سياسيسمت مضا ت تركي آذري بهو... بنابراين تطور ادبيا

گيري را  هاي دولتي اين جهت علاقة اديبان و شعراي جديد بود و هم شرايط اجتماعي و سياست
 كرد. حمايت و تشويق مي

در  2توسعة سبك هنري زبان ادبي آذربايجان«نويسد:  خوديف دربارة اهميت ادبي ذاكر مي
از [ بيگ ذاكر مرتبط است. نيمة اول قرن نوزدهم، بدون شك، در درجة اول با فعاليت قاسم

 ت؛ غزليات،از ذاكر در دسترس اس يهر نوع اثر ]كند: اين گزاره به بعد از كوچرلي نقل مي

 فضولي هاي غزل با دارد كه تركي هاي غزل... غيره و بند ترجيع بند، تركيب مخمسات، مربعات،

 ،تر با عصر ما و مرتبط تر مهم اما. نيست كمتر واقف از هايش قافيه و ها مخمس. كند مي برابري
هايي است كه به دوستان و معاصرانش نوشته و همگي به نظم و با  ... نامهتر از همة آثار ساده

استفاده ذاكر از كلمات عامي و  .)xudiyev,1997:356» (اند زباني روشن و ساده نگاشته شده
هاي سنتي نظير غزل،  سازي شعر حتي در قالب هاي ساده، باعث روان تكلف و تصويرسازي بي

هاي مهم شعر ذاكر، استفاده حداكثري از ظرفيت سنت  ). يكي از ويژگيibidمثنوي و... شد (
كليله و «ت. ذاكر در آثار خود از ادبيات تمثيلي براي بيان مضامين اجتماعي و اعتراضي اس

هاي فراواني برده  (بدون اشاره مستقيم) بهره 3و آثار كريلوف روسي» هزار و يك شب«، »دمنه
 ). İsmayılova:2021است (

وف ، دوست و همكارش فتحعلي آخوندگبي آثار قاسم گردآورنده و منتشركنندهنخستين 
________________________________________________________________ 

1. Qori müəllimlər seminariyası 

 از تشكيل جمهوري آذربايجان درهم پيش  نتساب نواحي شمال ارس به اين نام، آناستفاده از لغت آذربايجان براي ا  .2

كم تا  دستكه  در شرايطيم. براي محققان جمهوري آذربايجان به امري حياتي و هويتي تبديل شده است. 1918
بگان اين منطقه صورت عام در ميان مردم يا نخ خواهي ناسيوناليستي ذيل ملت آذربايجاني به م. اثري از هويت1860

عنوان موطن اصلي مورد اشاره برخي شاعران است (نظير اشعار شمس قراباغي  همچنان به» ايران«وجود نداشت و 
لذا جمهوري آذربايجاني دانستن اديبان و مفاخر اين »). لقب شمس و خودم مكسوف ز ايران دور افتاده«براي مثال: 

ين خطه در دوران باستان آلبانيا و در دوران اسلامي اران و شروان بود و ورزانه است. نام ا دوره، ايدئولوژيك و غرض
عنوان يك ملت منفرد  در تمام آن دوران آذربايجان نام نواحي جنوب ارس بوده است. كاربست شناسه آذربايجاني به

  زبان شمال ارس در دوران مذكور غير علمي و غير تاريخي است.  براي مسلمانان ترك

3. Ivan Andreyevich Krylov 
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نويسد:  بيگ ذاكر مي درباره ملاپناه واقف و قاسم آخوندزاده .)Javadova,2022( ] بودآخوندزاده[
تنها اين دو تن [ملاپناه و  ،ها باور من، از آغاز تاريخ هجري تاكنون، در ميان ترك به«

اند... تفاوت اين دو در اين است كه اگرچه ملاپناه زودتر به اين  نظير بوده ] شاعراني بيگبي قاسم
هاي  و زيبايي اثرگذاري، حظبود، اما  گبي اي قاسمعرصه قدم گذاشت و در اين زمينه راهنم

  ).ibid» (بيشتر است مراتب به يگب شعر در تخيلات قاسم

)، 48: 1401كند كه ذاكر اشعار فارسي نيز داشته است (نواب،  ميرمحسن نواب اشاره مي
: 9عه، جاند (بنگريد به: الذري سرا معرفي كرده ولي در برخي از منابع او را صرفاً شاعري تركي

). گفتني است كه در برخي منابع به اشعار فارسي نوادگان ذاكر مانند عاصي قراباغي، فدايي 337
شود (بنگريد به:  گو اشاره نمي عنوان شاعري پارسي شود، اما به خود ذاكر به قراباغي و... اشاره مي

(نوة ذاكر) سخن  از ذاكر ثاني» فرهنگ سخنوران«)، يا در 214، 194، 189: 1370آبادي،  دولت
). در اينكه او اشعار فارسي 351: 1368پور،  آيد، اما از خود ذاكر اثري نيست (خيام به ميان مي

عنوان محقق  بر گزارش ميرمحسن نواب به توان ترديد كرد، چراكه علاوه داشته، كمتر مي
به فارسي، عصر ذاكر مبني بر سرودن اشعار فارسي توسط وي، در آن ايام هنوز شعر گفتن  هم

كه خورشيدبانو ناتوان و بسياري از  چنان 1شموليت و چيرگي مطلق خود را حفظ كرده بود،
سرا معروف هستند اشعار نغزي به زبان فارسي دارند. در اشعار ذاكر  شعرايي كه به اديبان تركي

توس سهراب، فرامرز و  كاووس،، فريدون ،جمشيدارجاعات پرشماري به اساطير شاهنامه نظير 
ترين فرضيه در اين مورد، اين است كه شمار اشعار فارسي ذاكر بسيار  محتمل 2و... وجود دارد.

كم بوده و در انبوه اشعار تركي او به چشم نيامده است و يا با توجه به جايگاه مهم او در شعر 
  .تركي آذري در نگاه سياسي معطوف به اين حوزه، اشعار فارسي او ناديده گرفته شده است

  . مروري بر مضامين شعري ذاكر5- 3

مرثيه  ،تنوع مضامين شعري ذاكر چشمگير است. ما در اشعار ذاكر با مضاميني از قبيل: عشق
________________________________________________________________ 

  ، تهران: انتشارات موقوفات افشار.سرايندگان شعر پارسي در قفقاز)، 1370آبادي، عزيز ( بنگريد به دولت  .1

  شعر: براي مثال بنگريد به  .2

ه اولدو جمشيد، فريدون، كاووس،نج  

  وس،تو  نامور، فرامرز سهرابي

  دقيْانوس يجناسكندر، گَ اسَاسي

باديتدي تمام گ بير باخهفنَاي ، )Məmmədov,2005:34.(  
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عدالتي قضايي، شكايت از جور زمانه و  ، شكوه از مصائب فردي و اعتراض به بي(ع)اهل بيت
ر ها و...، هجو و تمسخ نها، خا نادرستي كردار اقشار مختلف مردم از جمله بازاريان، قاضي

شيعي، ستايش از دوستان و مقامات روسي، تأكيد بر  - روحانيون و برخي از سنن اسلامي
هاي معنوي متعالي و اندرزهاي اخلاقي مواجه هستيم. از نظر مضموني شعر ذاكر تجلي  ارزش

راه هاي چشمگيري را با خود به هم يك شوريدگي و آشفتگي عميق است. اين آشفتگي تناقض
  پردازيم: ها مي دارد. كه در ادامه به آن

گردد، اشعار او در رابطه  هاي زندگي ذاكر برمي اولين آشفتگي كه مستقيماً به فراز و نشيب
1اكبرلي با حكام روسي است. برخي از محققان جمهوري آذربايجان نظير فائق علي

تلاش  
همين  جلوه دهند، به» ضد روسي«و » گرا ملي«، »عاصي«كنند تا ذاكر را يك شاعر  بسياري مي

كنند  هاي روزگارش در اشعار وي را ضد تزاري قلمداد مي عدالتي هاي ذاكر از بي جهت شكوه
)Ələkbərli,2018:169 براي نمونه يكي از شديدترين اشعار اعتراضي ذاكر در ابيات زير آمده .(

  است:

  ,Gəda-güda olub sahib-məsləhət  حب مصلحتگدا و گدازاده شده صا

   .Gündüz axşamadək danışır xəlvət  در خلوت راند ز بامداد تا شامگاه سخن مي

  ,İşlərimiz belə keçsə bir müddət  اگر كار ما چنين بگذرد روزي چند

 .Qədimilər olur tamam şil, axsaq  شوند تماماً لنگ و فرسوده (رسوم قديم) پيشينيان

...  

  ,Gündə biri gətirir zakoni-tazə  ييقانون نو آردهر روز يكي 

    ;Fikri budu xəlqi verə güdazə  خلق را كند قربانياست فكرش اين 

   ,Bizdən də məhrəmdir biri knyazəتر است به كنياز (شاهزاده روسي) از ما نيز كه يكي محرم

  .Naməhrəm, füzuli, heyvərə, yanşaq  گو، لوده [است] نامحرم، فضول، ياوه

حداكثر  2اين شعر كه احتمالاً تندترين سروده اعتراضي ذاكر نسبت به حكام وقت است،
يك نبودن به هسته قدرت كند و اتفاقاً حسرت نزد را هجو مي  پاية محلي روس كارگزاران دون

ها نيز عملاً با  سازد. ذاكر حين دادخواهي كردن از روس يعني كنياز روس را نيز عيان مي
________________________________________________________________ 

1. Faiq Ələkbərli 

  نام دارد.» در آشفتگي ولايت«نام شعر   .2
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»سندن سونرا، اي تاجي سر، باشيما«حكومت روسيه كاري ندارد. او در شعر 
كه خطاب به  1

و درخواست ميخائيل پتروُيچ كوليوباكين نگاشته او را تاج سر خود خوانده و در نهايت از ا
اي صاحب شوكت، اي صاحب گوهر / دادخواهم از شما، امان، الأمان / اين ستم را «كند:  مي

»مگر اينكه قضا و قدر آورددارد/  انسان بر انسان روا نمي
2
 )Məmmədov,2005:40 در اين .(

ها نيست و ذاكر وضعيت خود را صرفاً به اقدامات دو نفر  اشعار اثري از ظلم حكومت روس
كارانه ذاكر براي جلب  حاكي از رويكرد محافظه» قضا و قدر«دهد. عبارت  بدسگال نسبت مي

اكبرلي با واقعيت اشعار ذاكر تطابق ندارد. تنها  نظر فرماندار جديد است. بنابراين ادعاي فائق علي
 ها به اشخاصي نظير تارخانوف و كنياز خاساي موارد هجوگونه و انتقادي اشعار ذاكر به روس

). حسينوف يكي ديگر از ibid:76شود كه دشمنان درجه يك او بودند ( مربوط مي 3اوسميف
بيگ و همراهانش براي  محققان ذاكرپژوه جمهوري آذربايجان دربارة خدمات نظامي قاسم

آغاز شد و  ]عثماني[ جنگ روس و ترك م.1828در آوريل «نويسد:  ارتش روسيه چنين مي
به روسيه  قفقاز جنوبيدر شهر ادرنه، تمام  م.1829در سپتامبر براساس پيمان صلح منعقده 

اكر، ذآذربايجاني از جمله قاسم  مرد، هزاران م.1859تا  1834هاي  واگذار گرديد. در سال
اش اسكندر به اجبار به عمليات نظامي ضد شيخ  بيگ، پسرش نجفقلي و برادرزاده دامادش علي

. جالب است كه دقيقاً چند سطر بعد از اين ادعا، خود )Hüseynov,2010:30» (گسيل شدند شامل
كند (همان). در  مي هاي ذاكر و تقدير شدنش توسط دولت روسيه اشاره حسينوف به رشادت

توان پرسيد كه چگونه فردي در يك مأموريت اجباري و از سر اكراه چنان رشادتي  اينجا مي
هاي خود و نزديكانش را  اتحانه شرح جانفشانيشود؟ يا ف دهد كه با مدال از او تقدير مي بروز مي

4آورد: چنين به نظم در مي در آن جنگ اين
 

                                       چه بسيار پادشاهان كه آمده و رفته بودند

________________________________________________________________ 

بر ولايت صدگونه /  مروت با هم همدست شدند دو بي/  ها كه آورد گردش زمانه چه/  پس از تو، اي تاج سرم، بر سرم  .1
  . آورد شور و شر

2. Ey sahibi-şövkət, ey mədəni-şan, / Dadxahəm sizə, aman, ələman!   / Bu zülmü insana eylemez insan,   /

Məgər ki, qəzavü qəder gətirdi. 

3. Xasay Usmiyev 

الخط لاتين نوشته شده بودند، حذف  جهت رعايت اختصار، اشعار به تركي آذربايجاني كه به رسم بهدر ادامه متن،   .4
  نويسندگان است.شدند. ترجمه فارسي اشعار متن حاضر از 
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»ارج«و از ولايت 
                                        دوري گزيده بودند 1

 بار نادر موفق به فتح اين منطقه شده بود                              تنها يك

  به يادگار ماند                 ]تزار[بار نيز فتحي از جانب سرورمان و اين

... 

                     ]هاست منظور لزگي[توزي و اعتراضشان برجا بود  كينه

                                     شان برجا بود   غرور سركش و سرافرازي

2هاي شهباز
 هاي داغستان                                  كوه ]هاي عقاب[ 

4شكار شدند 3در قلمروي هما
                                                  

...  

                                                  عروسِ بخت از غم رها شد

                                             فساد از ميان بركنده شد ةجوهر

5شيخ
                                               به اطاعت درآمد بالاخره 

 شكر خدا زود به نتيجه رسيديم                                             

...  

                                                     نگرد هر كه به پيش و پس مي

                                    افكند خويشتن را تا پاي مرگ به خطر نمي

                                                    يهاما خائن به اين دولت بلندپا

                                          گشت تاروماردر هر سو پريشان و 

...  

________________________________________________________________ 

ها  ترين نقاط جمهوري آذربايجان كنوني كه از لحاظ تاريخي مسكن لزگي اي در نزديكي زاقاتالا از شمالي نام منطقه  .1
  بوده است.

  كند.  ها استفاده مي نماد شجاعت و دلاوري، كه ذاكر در توصيف لزگي  .2

  پرندة نيكبختي كه منظور قشون روس است.  .3

  عنوان نمونه شايان توجه است: ابيات از منظر تركيب واژگان، بهمتن تركي آذري اين   .4

  Qürurü sərkəşu sərəfrazları 
  Dağıstan dağının şahibazları 
  Ərseyi-hümadə bir şikar oldu 

رو  ها شد. از اين م.، دو سال پس از درگذشت ذاكر تسليم بارياتينسكي، فرمانده روس1859شيخ شامل داغستاني در   .5
  غلو كرده و يا منظور وي شيخي ديگر، غير از امام شامل داغستاني است. يا شاعر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.p
te

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

7-
12

 ]
 

                            18 / 28

http://journal.pte.ac.ir/article-1-1282-fa.html


 25  گرا روس روشنفكري هاي طليعه و قفقاز جنوب مسلمانان

                                         سراسر احوال را برايتان شرح دادم

                              است؛ آمده[انباشته] بالا  زانوتا  يغماغنيمت و 

                                                لطف خداوند به ما اين بود كه

  آمد                   نه باراني باريد و نه برفي [در حين عمليات] 

در اين شعر نه تنها اثري از گله و شكايت نيست بلكه ضمن ستايش از اردوي روس، ذاكر از 
كند. از طرف ديگر ما با انبوهي از اشعار ذاكر مواجهيم كه در  ز شادماني ميكثرت غنايم ابرا

اند. هرچند روايت عمدة  ستايش حكومت روسيه، تزار، كارگزاران روسي و... سروده شده
ها به ذاكر، نظر او نسبت به اين  علت جفاي روس محققان جمهوري آذربايجان اين است كه به

كند. براي نمونه ذاكر  بيگ اين روايت را رد مي اما اشعار قاسم حكومت استعماري تغيير كرده،
نگاشته و نسبت به حكومت روسيه و » فرزند عزيز«اي به آخوندزاده، شعري با عنوان  در نامه

). موضوع اين شعر Məmmədov,2005:353نقش بستگانش در جنگ نظر مثبتي ابراز كرده است (
رخ داد و ذاكر يك  م.1856تا  1853است كه از  ]كريمهجنگ [جنگ ناپلئون سوم با روسيه 

  هايي از آن سروده بدين قرار است: سال پس از پايان جنگ درگذشت، بخش

          كه سپاهيان امپراتور (روسيه) اي نوشته

          سحرگاهي از رود دانوب گذشتند

         خداوند خود پناه آنان است

                  گير باشدلشكر شهنشاه بايد شهر

...  

      دارد تأثيري چه شهباز به كلاغ ةحمل

               گيرد نمي 2بوفرا  1جاي تولك و طرلان

         دان كه به فكر اشتباه افتاده بنياد چند احمقِ سست

                          پايان شوند!  ها تنبيه بي بايد آن

... 

                         باشدافتد كسي كه عاقل  نمي در قيل و قال

________________________________________________________________ 

  شوند. هايي شكاري و چابك بسان شاهين و مانند آن اطلاق مي پرندهتولك و طرلان به   .1

  نماد ترس و بزدلي در ادبيات عصر ذاكر.  .2
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1شان داند كه هر سه خدا مي
      زائلاند و  ظالم 

           با لشكر روسرويارويي ايستادن و 

                                               طلبد! ميسرِ آهنين و جانِ پولادين 

             عثماني به خيال خام افتاده  

       ا سامان دهد در اين سوداست كه كارش ر

         بخت انگليس به تيرگي گراييده 

                                 بيگمان به قضاي آسماني گرفتار خواهند شد 

... 

          به راستي كه ناپلئون كوچك زود گمراه شد

      شك مانند عمويش مغلوب خواهد شد  بي

         كه كاري فراتر از حد خود آغاز كند  كسي

                                              لابد به بلاي ناگهاني مبتلا شود

... 

  دسته        به اند دسته نظام قراباغ آماده سواره

              ، مهارت به هم پيوستهشان گيريِ دقيق نشانه

             برده بر عثماني در جنگ، يورش

                                 بايد صفوفشان را بهم بريزند  

  هاي ديگر نيست كه      دولت روس همچون دولت

  هركس و ناكس بر سرير حكمراني آن جلوس كند           

  زند همچو اشكبوس    زمين مي ها) را به پاشاها (عثماني

 را مثل رستم دستان                             بايد نابود كند آنان

     ايت دولت بلندپايهدر پناه و حم

       ؛ايم از هر خطري ايمن و آسوده

      جان و مال در امن و امان است،

________________________________________________________________ 

  امپراتوري عثماني، فرانسه و انگلستان (بريتانيا).  .1
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                                                     شكرگزار اين نعمت، مسلمان بايد بود

  جهد كن تا بر دشمن پيروز شوي        

          در روز نبرد، به گوشه خزيدن چگونه سزاوار است؟  

  وفادار در راه آقا (تزار)    نوكر

 بايد سر دهد، سر گيرد و خون بريزد                                                   

       در سپاه باز هم از ما دلاوراني هستند،

2ديگري اسكندر، 1يكي نجفقلي،
  

    اند، هر يك در ميدان نبرد مهارت نشان داده

                                                   مند شوند شهنشاه بهرهبايد از لطف 

و البته  اين ابيات علاوه بر بازتاب حمايت قلبي و جانبداري مطلق ذاكر از دولت تزاري
از  دهد. ، نظر بسيار تند او نسبت به دشمنان روسيه را نيز بازتاب ميتفقد از سوي تزار انتظار

دهد كه اسطورة  اي دارد، و نشان مي العاده ني كه در اين ابيات انعكاس فوقجمله عداوت با عثما
و امثال آن، نه تنها در آن برهه وجود خارجي نداشته، بلكه » گرايي توران«يا » ملت ترك«

كم برخي از نخبگان از جمله ذاكر با دول متخاصم روسيه، نظير  حالتي از تخاصم ميان دست
اي  هاي ذاكر در تاختن به عثماني، شاهنامه ها و تمثيل همچنين اسطورهعثماني وجود داشته است. 

  نيز خبري نيست.» ددقورقود«هايي نظير  و ايراني است و از قهرمانان تركان باستان يا حماسه

بيگ  ترين مسائل مربوط به ذاكرپژوهي است، مواضع قاسم دومين آشفتگي كه شايد پيچيده
(و افراد  از طرفي در اشعار ذاكر مواضع تندي نسبت به روحانيون در نسبت با دين و علما است.

در آشفتگي «هاي ديني را شاهد هستيم، مانند: شعرهايي نظير  مذهبي) و برخي مناسك و سنت
»چشمانم به راه ماند«)، Məmmədov,2005:21» (ولايت

3
 )ibid,30 ،(»نقد زمانه) «ibid,45 ،(» در

و... از طرف ديگر شاهد ستايش برخي از روحانيان و برخي از ) ibid,45» (باب ملاّهاي شوشي
سرايي براي حادثه كربلا هستيم. مانند: ستايش او در اشعار مختلف از  معارف شيعي نظير نوحه

) يا 881- 880: 1374نيا،  زاده سالياني (بنگريد به: رئيس الاسلام قفقاز آخوند احمد حسين شيخ
________________________________________________________________ 

  .بيگ پسر قاسم  .1

  .بيگ برادرزاده قاسم  .2

  خطاب به فتحعلي آخوندزاده.  .3
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نه ماه دور كي حدن گئچيب اضطراب زينب/ فلك اؤزره ماه بو «هاي جانسوزي با مطلع  نوحه
آغلار بوگئجه ناقه اؤزره زار سكينه/ صحرايه سالوب شور جر «يا » و مهري ائلدي كباب زينب

  .)204- 202: 1373(مجتهدزاده قراباغي، » سوار سكينه

كه او در شايد موارد فوق چندان پيچيده به نظر نرسند، اما پيچيدگي اين مسئله اينجاست 
اند و دچار فساد  كند كه يا به دنياپرستي روي آورده برخي مواقع روحانيوني را هجو مي

(كه به همين خاطر لاجرم ارتباط فعالي با مراكز  2اند و يا بر مسند قضاوت نشسته 1اند، اخلاقي
ند ترين روحانيون حكومتي يعني آخو ها) دارند)، همزمان او در رثاي يكي از مهم قدرت(روس

گذارد. در واقع  الاسلام منصوب دولت تزاري سنگ تمام مي زاده سالياني، شيخ شيخ احمد حسين
اش كساني بودند  در برخي اشعار ذاكر هم روحانيون مورد هجو و هم روحانيون مورد ستايش

  كه به نحوي به حكومت روسيه نزديك بودند.

ه روحانيوني كه فريفته دنياطلبي و براي درك ابعاد گزاره فوق بايد در نظر داشته باشيم ك
مفاسد اخلاقي نبودند در ميدان جهاد و تبليغ عليه روسيه حضور فعال داشتند. در شمال قفقاز 

ش. در جريان 1154م./1775ترين جنبش مقاومت اسلامي توسط علماي جنبش مريديه از  مهم
ي فراگير براي مبارزه ش. به بعد توسط شيخ شامل داغستاني به جنبش1213م./1834بوده و از 

ش.)، 1216م./1837طلبي روسيه تبديل شده بود يا در جنوب قفقاز قيام قوبا (قبه) ( عليه توسعه
 3ش.) با حضور پررنگ روحانيون1210م./1831ش.) قيام لنكران (1217م./1838قيام شكي (

زاده سالياني  ضربات سختي بر قواي روس وارد آورد، اما علماي درباري نظير آخوند احمد حسين
الاسلام احمد  در جهت سركوب اين روحانيون نهايت تلاش خود را به كار بستند. شيخ

اي براي  داد را دريچه هايي كه در نقاط مختلف جنوب قفقاز رخ مي زاده اعتراضات و قيام حسين
هاي خود  ). شيخ احمد سالياني در گزارشMəmmədli,2005:88دانست ( گسترش مريديسم مي

بابا اهل شماخي، عبدالافندي اهل شماخي،  علي  ار مجازات شورشياني نظير شيخ حاجيخواست
________________________________________________________________ 

  ».در آشفتگي ولايت«مانند شعر   .1

ها از كجا پيدا شدند كه خلق را به فساد انداختند،  گويد كه اين قاضي كه ذاكر به طعنه مي» قاضي قراباغ«مانند شعر   .2
  گويد قاضي مسلمانم: گويد مجتهدم و ديگري مي يكي مي

  Haradan gəldi bular, eylədilər xəlqi xərab / biri der müctəhidəm, biri müsəlmam qazi 
 بچة معممي خود را قاضي ناميده و... گويد كه هر الف در ادامه ذاكر مي   

االله ميرزا احمد مجتهد لنكراني و شيخ عبداالله كلوزي لنكراني از جمله اقدامات  براي مثال در لنكران مقاومت آيت  .3
  ). 1391ن در مخالفت با حكومت تزاري بوده است (بنگريد به: مولايي، صريح روحانيو
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محمود افندي اهل قوبا (قبه)، شيخ محمدنبي داغستاني و صد نفر از هوادارانش، محمودبابا اهل 
). روحانيوني كه دنياطلب نبوده و به مفاسد ibidو مريدانش و شمار بسياري ديگر بود ( 1كرُدمير

كردند و يا توسط حكومت  فشار قرار گرفته و هجرت مي  ي و مالي گرفتار نبودند، تحتاخلاق
روحانيوني كه در ميان ها]  روس«[نويسد:  شدند. براي مثال موتاليموف مي دستگير، و يا كشته مي

سرد دلدند. پس از حذف افراد شايسته، براي كراعدام  راداشتند  محبوبيت، نفوذ و احترام مردم
، نادان و فاسد را به كار كفايت بيو دين، افراد  آنهابين  اندازي فاصلهدين و  ازمردم كردن 

ها هر كاري كه لازم بود انجام دادند تا سواد ديني كاهش يابد، اقتدار دين از بين  گماشتند. آن
كه در  اصالحن افرادجاي علماي فاضل و واقعي،  برود و قدرت اقتصادي روحانيون كم شود. به

، چارچوب عنوان نماينده استخدام شدند. در اين ديده بودند، به اكز ديني روسيه تزاري آموزشمر
   ).Mutallimov:2019:87» (داده نشد حق حيات (جنوب قفقاز) به علماي برجسته آذربايجان

كند، اما  راند و آنان را نقد و هجو مي عملي روحانيون سخن مي كه ذاكر از فساد و بي درحالي
بند اصول  اشعار او خبري از اعتراض نسبت به سركوب و كشتار و تبعيد علماي آزاده و پايدر 

ها  ها مانند شيخ سركرده قيام لزگي نيست و خود ذاكر چنانكه توضيح داده شد از سركوب آن
بيگ وجود دارد.  ابراز خرسندي كرده است. اين مسئله نيز آشفتگي مهمي است كه در آثار قاسم

خي ديگر از اشعار انتقادي ذاكر نسبت به روحانيون، معطوف به مجادله طولاني آنان همچنين بر
بعد از » هجو ملاهاي اصولي و شيخي«بين خودشان و تكفير يكديگر است. براي مثال در شعر 

ها  كند. در اين بين عقايد شيخي ومرج هر دو نحله شكايت مي يك نقد طولاني، از غوغا و هرج
) و 2سازي جايگاه ائمه (و تصوف نظري كند، اما نقد او بيشتر ناظر بر الوهي را بيشتر هجو مي

مخالفت با طريقت درويشي (و تصوف عملي) است. ذاكر با اينكه از غلو جايگاه ائمه شاكي 
  دهد: است، اما شعر خود را چنين پايان مي

3است. (ع)ذاكر روسياهم، گرچه گناهم زياد است / ولي در دستانم، دامان آل نبي
  

رغم نقد تفكر شيخي در باب جايگاه ائمه، به مسئله شفاعت نيز  گفتني است كه ذاكر به
________________________________________________________________ 

1. Kürdəmir 

علت استفاده از عبارت تصوف به جاي عرفان، تمايزگذاري ميان عرفان طريقت شيخي با عرفان عرفاي شيعي است.   .2
دليل اينكه ذاكر از  بهطرز شايان توجهي با بابيت و در ادامه بهائيت ممزوج شدند.  مسلك به سلسله عرفاي شيخي

توان حدس زد كه  برد، مي عنوان افراد مهم يا مشايخ اين طريقت نام مي حافظ، سعدي، جامي و خاقاني (به غلط) به
 ذاكر است.» ديگري«، طريقت اصولي »اصولي و شيخي«او پيرو مشرب اخباري است. چرا كه در شعر 

3. Zakiri-rusiyəhəm gərçi günahım çoxdur / var dəstimdə, vəli, Ali-Nəbi damani. 
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هاي  پردازد، و موضع او مانند عمده روشنفكران نسل بعد نيست كه تحت تأثير انديشه مي
اي «اند. براي مثال او در شعر:  بهائيت، اهل تسنن و مدرنيسم فرهنگي، به اين مقوله سخت تاخته

طلبم / عمل صالحي ندارم، در آن  مرسل، اي معدن كرَمَ / ذاكرم، از تو شفاعت مينبي 
1كار كنم؟/ گويند كه اين(طلب شفاعت) توشة سفر است براي من  وقت(قيامت) چه

اعتقاد » 
 دهد. قلبي خود را به شفاعت نشان مي

  . نتيجه6

هم است. از طرفي فرهنگ در قرن نوزد 2در پايان بايد اشاره كرد كه ذاكر يك چهرة ژانوسي
ستايي و نزديكي  اسلامي در زبان و افكارش عميقاً ريشه دارد و از طرف ديگر روسيه - ايراني

كه از  جاسازي هويتي كرده است. درحالي گرا او را دچار بي وي به روشنفكران متجدد غرب
اش،  خلاقيآغازگران جرياني نو در ادب تركي آذري است، اما در تمثيلات يا اندرزهاي ا

كه دلبسته معارف شيعي است، اما بناي  اي دارد. ذاكر در شرايطي هاي سنتي جايگاه ويژه ارزش
ترين آنان سنت  ريزد كه مهم مي برانگيز را در ادبيات مسلمانان جنوب قفقاز پي چند عادت بحث

ي انگيزي به دال مركز طور شگفت روسوفيلي و هجو علماي ديني است. اين دو مقوله به
گيري هويتي  شوند و جهت هاي بعد بدل مي روشنفكران و نخبگان مسلمان جنوب قفقاز در سال
كنند. در پايان بايد ذكر كرد كه گويي احوال  و فرهنگي مردم منطقه را دچار تغييرات مهمي مي

هاي خاندان جوانشير بوده است. تنش و سياليتي كه در كنش  ذاكر عصارة افكار و كنش
بيگ در رابطه با ايران و در سوي ديگر ميل و سرخوردگي و  قلي  بيگ و مهدي يلخل ابراهيم

شود، كمابيش در آثار ذاكر نيز متجلي است، و  نافرجامي كه در گرايش آنها به روسيه ديده مي
هاي اين خاندان)، چه از سر  البته كه در نهايت انتخاب جوانشيرها (چه ذاكر و چه خان

  وسيه بود.  محاسبه و چه اجبار، ر

  
________________________________________________________________ 

1. Ey Nəbiyyi-Mürsəl, ey kani-kərəm,   / Zakirəm, şəfaət səndən istərəm.   /  Bir əməlim yoxdur, onda 

neylərəm / Deyələr tuşeyi-səfərdir mənə. 

به  جنوب قفقاز عملاً ادبيات تركي آذربايجاني ذاكراين است، كه پس از  ، الهه رومي،وجه تشبيه ذاكر به ژانوس  .2
دنبال طرح جديدي است، اين نوآوري با  شود، مسيري كه از جهت اسلوب و از جهت محتوا به اي وارد مي مسير تازه

مانند  امر قديم و سنتي است. بنابراين گويا ذاكر بهبه تمام تلاش براي ايجاد يك امر جديد، كماكان وابسته و متصل 
  است، ميان امر جديد و امر قديم. يگذرگاه نگرد و به آينده و گذشته مي سژانو
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  منابع و مĤخذ .7

باغ  قرهخان در ولايت  خان و ابراهيم سه رساله درباره قفقاز؛ حكومت پناه، )1384احمدي، حسين (  - 
شير، تاريخ خانات شكي نوشته نامه گوهرآغا (دختر ابراهيم خليل خان جوانبيگ، وقف نوشته رضاقلي

  ايران.، تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر آقا فاتح) كريم

، تهران: سازمان چاپ و 5، جلد ي؛ ادب فارسي در قفقازدانشنامه ادب فارس ،)1382انوشه، حسن (  - 
  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

، ترجمه از متن اصلي قرن نامه آبراهام كرتي تاريخ من و نادر، شاه ايران، وقايع)، 1403آبراهام كرتاتسي (  - 
  . ترجمه فارسي فاطمه اروجي. تهران: طهوري.جورج بورنوتيان تعليقات و حواشي هجده با

، گردآورنده احمد حسيني ������إلى تصانيف  ���الذر ،ق.) 1403حسن (آقابزرگ طهراني، محمد  - 
  اشكوري، بيروت: دارالأضواء

 ، زنجان: موسسه2، جلد آذربايجان؛ دوره شش جلدي تاريخ ادبيات ،)1384باغبان كريمي، محمدرضا (  - 
  .فرهنگي هنري يكتا رصد

، )1403كيا، محمد؛ دشتباني، داود (پاييز  آبادي، امير؛ محمودي منش، حميد؛ عظيمي دولت بصيرت  - 
نشريه مطالعات تاريخ ، »سياست ديني اتحاد جماهير شوروي در قبال مردم مسلمان جمهوري آذربايجان«

  .28- 7، صص 62، سال شانزدهم، شماره اسلام
  .، ترجمه حسن چاوشيان، تهران: نشر نيهاي اجتماعي طراحي پژوهش ،)1400(بليكي، نورمن   - 

كوشش غلامرضا طباطبائي مجد، تهران: سازمان  ، بهدانشمندان آذربايجان ،)1378تربيت، محمدعلي (  - 
   .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

خان كنگرلو نخجواني در  نقش و جايگاه كلبعلي«، )1400جعفرنيا، فاطمه و محمد عزيزنژاد (بهار   - 
- 83، صص 60، سال شانزدهم، شماره نشريه مطالعات تاريخ اسلام، »هاي دوره اول ايران و روس جنگ

108.  

، مقدمه، تصحيح و تحشيه حسين احمدي، تهران: وزارت تاريخ قراباغ)، 1382جوانشير قراباغي، جمال (  - 
  .اراتامور خارجه، مركز چاپ و انتش

نقش بانوان «)، 1400زاده، اسماعيل؛ احمدي، حسين (تابستان  جوانشير، ياسمن؛ صدري، منيژه؛ حسن  - 
سال سيزدهم، شماره  ،نشريه مطالعات تاريخ اسلام ،»جوانشيري در قراباغ در دربار فتحعليشاه قاجاري

  .76- 53، صص 49
  .، تهران: انتشارات طلايهس)- (أان فرهنگ سخنور ،)1368پور (تاهباززاده)، عبدالرسول ( خيام  - 

، تهران: انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات سرايندگان شعر پارسي در قفقاز، )1370آبادي، عزيز ( دولت  - 
  .دكتر محمد افشار يزدي

باغ و پنج مليك ارمني آن از فروپاشي  ملوك خمسه؛ قره )،1384في (هاكوپ مليك هاكوپيان) (را  - 
 .ترجمه آرا دراستپانيان، تهران: پرديس دانش ،ن و روسايراهاي  صفويه تا جنگ
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  .، تهران: هزار كرمانآذربايجان و ارَان ،)1385االله ( رضا، عنايت  - 

  .، تبريز: انتشارات ستودهان و عثماني در آستانة قرن بيستماير ،)1374نيا، رحيم ( رئيس  - 

  .شر شيرازهن ، تهران:نامه  باغ قره ،)1389زارع شاهمرسي، پرويز (  - 

  .، تبريز: انتشارات نوبلزبان آذري ادبي معاصر ،)1370زهتابي، محمدتقي (  - 

آغاز تا  ازگلستان ارم؛ تاريخ شيروان و داغستان،  ،)1383بن محمد ( (باكيخانوف)، عباسقلي قدسي بادكوبي  - 
  تهران: ققنوس. ،هاي ايران و روس جنگ

 ،هاي روس و ايران ره دوم جنگتاريخ قراباغ از ابتدا تا دوتاريخ صافي؛  ،)1390يوسف (قراباغي، ميرزا  - 
  تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. كوشش حسين احمدي، به

محمد آذري، تهران: نشر  ، تدوين يحيي خانالعاشقين رياض ،)1370باغي، ميرزا صدرا ( مجتهدزاده قره  - 
  آفرينش.

شهر: بررسي پيوند شهرنشيني و حيات قبايلي در  از قلعه تا « ،)1399پاييز و زمستان جواد (، مرشدلو  - 
  .232- 203، صص 2، شماره سال دهم، تحقيقات تاريخ اجتماعينشريه ، »يجنوب قفقاز با تمركز بر شوش

استعمار روسي و اسلام شيعي: سياست روسيه تزاري در قبال شيعيان در «)، 1394(پاييز مرشدلو، جواد   - 
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